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  ∗وحيد روياني
  
  دهيچک

ان ادب  يرباز تاکنون مـورد توجـه و تتبّـع سـخن سـرا            يوس از د  ط استاد   ي همتا يشاهنامه، اثر سترگ و ب    
 يها ندگان منظومهيان سراين ميدر ا .ن خوان نعمت بهره برده استي از اي به نوع  ي بوده و هر کس    يفارس
ا ي ـ کمک گرفته و يي از آن همچون الگو   سته،ي نگر يتاب به عنوان شاهکار ادب حماس     ن ک ي به ا  يپهلوان

ن يک از هم ـي ـز  ي سام نامه ن   ةندي سرا . برآمده اند  ي و پهلو زدن به فردوس     يبه زعم خود درصدد هم طراز     
 بلکـه   ؛ که نه تنها شاهنامه را به طور کامل خوانـده و در سـرودن سـام نامـه بـه آن نظـر داشـته                         ستشعرا

 نـشان دهـد کـه       ، دارد ين پـژوهش سـع    ي ـسنده در ا  ينو. ز در اثر خود آورده است     ي از آن را ن    ييها شبخ
ت، پـردازش   ي ـ روا ةوي چون انتخاب داستان، نـوع حـوادث، ش ـ        يي سام نامه در قسمت ها     ةنديچگونه سرا 

 د کـرده و الگـو گرفتـه       ي ـه کـاملاً از شـاهنامه تقل      ي انتخاب کلمات قاف   ين و حت  ينش مضام يت، گز يشخص
 ةستي ـف شا ي از توص ـ  ي جنـگ و نـاتوان     يهـا  داني م يي در صحنه آرا   يا به خاطر نداشتن هنر کاف     است؛ امّ 

قه يک شـدن بـه زبـان و سـل         ي و نزد  ب سخن يها و فراز و نش    ر و بم  ي بر ز  يلات خود و عدم تسلّط کاف     يّتخ
  . چون شاهنامه خلق کندي گذارد و اثري فردوسي پاي نتوانسته پا در جا،يمردم عاد
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  مقدّمه

وس از ديرباز تاکنون مـورد توجـه و تتبّـع سـخن سـرايان ادب                طشاهنامه، اثر سترگ و بي همتاي استاد        
توان گفت شـاهنامه    و به جرأت مي  ۱ از اين خوان نعمت بهره برده است       فارسي بوده و هر کسي به نوعي      

از لحاظ تحريک سرايندگان و شعرا به اقتفاء و تقليد مقام اوّل را «دب فارسي  در ميان آثار گران سنگ ا     
: ۱۳۴۱مرتـضوي،   (» در ادبيات فارسي دارد و به مراتب بيش از گلستان مـورد تقليـد قـرار گرفتـه اسـت                   

هاي پهلواني به اين کتاب به عنوان شاهکار ادب حماسي نگريسته            در اين ميان سرايندگان منظومه    ). ۱۴۶
اگـر در ميـان    . انـد  آن همچون الگويي کمک و يا درصدد هم طرازي و پهلو زدن به فردوسي برآمده              از  

 ق اسـت  .  ه ۴۵۸ترين بـدانيم کـه تـاريخ نظـم آن            هاي حماسي موجود، گرشاسب نامه را قديمي       منظومه
سه قهرمـان اثـر     ، مي بينيم که در اين اثر نيز نويسنده به شاهنامه توجّه داشته و به مقاي               )۱۱: ۱۳۸۶اسدي،  (

هاي حماسي پسين به همين      امّا اين توجّه به شاهنامه در منظومه      ). ۴۴ ،همان( ۲خود با رستم پرداخته است    
چون در آثار   . هايي از اين اثر مي رسد       بلکه به حد تتبّع و تقليد و بهره گرفتن از بخش           ؛مقدار ختم نشده  

 ۳؛ها اشاره مختصري شده    ر شاهنامه بر اين منظومه    هاي پهلواني به تأثي    مختلف خصوصاً در مقدّمه منظومه    
ولي تاکنون کسي به طور مفصّل و مبسوط ميزان اين تأثير و حدود و نوع اثرگذاري را مشخّص نکـرده                    

  . نويسنده بر آن شد تا در اين جستار ميزان و نوع تأثير شاهنامه بر سام نامه را بررسي کند؛است
  

  شاهنامه و سام نامه 
نامه، هنگام به نظم کشيدن اين        سام ة سام نامه و شاهنامه مشهود است، سرايند       ةاز خلال مطالع  آنچنان که   

داستان، شاهنامه را به عنوان يک الگو مقابل روي خود داشته و از آن به انحاي مختلف کمک گرفتـه و     
 انصاف  ة اگر با ديد   هر چند . يا ابيات فردوسي در نهانخانه ذهن او باقي مانده و بر اثرش تأثير نهاده است              

بنگريم بايد جاي مقداري توارد و همچنين جبر و محدوديت زباني را در آثار حجيمي چون شـاهنامه و                   
 زيرا قابليـت  ۴؛  علّت تشابه برخي از اجزا و عناصر اين دو اثر باشند،سام نامه بازگذاشت که ممکن است     

محـدود اسـت و بـين آثـار دو شـاعر،            .. .ه و هر زبان به لحاظ تصويرآفريني و به كارگيري الگوهاي قافي         
 ي هرچنـد بـه لحـاظ زمـان و مکـان بـا هـم ارتبـاط                -خصوصاً زماني كه موضوع كارشان مشترك اسـت       

هـا از ايـن حـدود فراتـر      هايي به وجود خواهد آمد؛ ولي گاه اين تـشابه         ناخواسته مشابهت  -نداشته باشند 
هـاي   در اين بخش با دسـته بنـدي کـردن شـيوه           . کند يرفته و رنگ تقليد را در سام نامه کاملاً آشکار م          
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  . گوناگون تأثيرپذيري از شاهنامه جزء به جزء آنها را توضيح مي دهيم
  : وارد شدن بخشي از داستان يا بيت-الف

هاي آن عيناً وارد اين کتاب شده است، مانند آغـاز           گاه بخشي از شاهنامه يا بخشي از يکي از داستان         
که در آن » ۳۹۹« بيت آغاز شاهنامه تا پادشاهي فريدون را آورده است و يا نسخة      ۵۶۰نسخة بنشاهي که    

  ۵: که با اين بيت شروع مي شود بيت آغاز پادشاهي منوچهر آمده ۴۵
 به هشتـم بيامـــد منوچهــر شـــاه     

         

ــلاه      ــاني ک ــادش کي ــر برنه ــه س  ب
)۹: ۳۹۹نسخة (                           

چند بيت به طور کامل وارد متن سام نامه شده است، ماننـد دو بيـت زيـر کـه در ابتـداي                       گاه يک يا    
  :آمده و در ديباچة شاهنامه آمده است» ۳۹۹«نسخة 

 توانــا بــود هــر کــه دانــا بــود     
ــرده برتــر ســخن راه نيــست  ازيــن پ

        

 ز دانـــش دل پيـــر برنـــا بـــود    
 ز هــستي مــر انديــشه کوتــاه نيــست

  )۹: ۳۹۹نسخة (                           
 

گاه سراينده بدون اين که نامي از فردوسي ببرد از او با صفت دانا يـاد کـرده و بـه ابيـاتي از شـاهنامه                    
  :استناد کرده و آنها را در کار خود مي آورد

ــتان  ــي داسـ ــا يکـ ــنيدم ز  دانـ  شـ
 قضا چـون ز گـردون فروهـشت پـر         
 اجل چون درآيـد چـه پيـر و جـوان          

                

ــري از باســتانه مــيکــ  ــا پي  گفــت ب
ــر   ــشتند و ک ــور گ ــان ک ــه زيرک  هم
ــان   ــد امـ ــردن نيابـ ــال مـ  ز چنگـ

 )۵۳۳: ۱۳۷۶فردوسي، (                 

امـا در   ) ۱۱۶۱ /۲: ۱۳۸۶دهخـدا،   (بيت دوم در امثـال و حکـم دهخـدا بـه نـام فردوسـي آمـده اسـت                   
اي شـاهنامه بـوده و بـه فردوسـي          هاي معتبر شاهنامه نيست و ظاهراً در گذشته در برخـي نـسخه ه ـ              نسخه

  .نسبت داده شده است
گاه به فراخور آمدن نام يکي از شخصيت هاي شاهنامه بيتي از او را بدون ذکر نام کتاب و شـاعر بـا                       

   :اندکي تغيير آورده است، مانند بيت زير درباره افراسياب
ــياب    ــاه افراسـ ــام او شـ ــود نـ  بـ

             

 ز بــيمش شــود کــوه دريــاي آب    
                                      )۳۸۶(
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  :که اصل آن در شاهنامه چنين است

ــاي آب   ــو دري ــن چ ــوه آه ــود ک  ش
        

 اگـــر بـــشنود نـــام افراســـياب    
 )۱۹/ ۴: ۱۳۷۶فردوسي،(                

   ابيات-ب
 تغيير به تقليد از يک      گاه سراينده به بيت يا ابياتي از شاهنامه نظر داشته و بيتي از اثر خود را با اندکي                 

يا چند بيت شاهنامه سروده و يا ابيات شاهنامه را خوانده و ناخودآگاه تحت تأثير آنها بيت يا ابياتي را سروده       
  .کنيم اينگونه ابيات مشابه در سام نامه بسيار زياد است که ما فقط به ذکر چند نمونه اکتفا مي. است

  : شاهنامه
 سـت ستون كرد چپ را و خم كرد را       

 

 خروش از خم چرخ چـاچي بخاسـت        
                                    )۳، ۶۲(  

 

  :سام نامه
 ســتون كــرد چــپ و بــرآورد راســت

 

 زهش كرد جرخ و  برون شد ز دسـت     
                                        )۶۷(  

 

  :شاهنامه
 تو گفتي جهان كوه آهن شـده اسـت        

 

 ـ        تهمان پوشش چرخ جوشن شده اس
  )۱۸،۴ج(                                 

 

  : سام نامه
 سـر آهـن اسـت     تو گفتي جهان سربه   

 

ــرز در جوشــن اســت   ــوه الب ــا ك  و ي
                                      )۳۶۳(  

 

  : شاهنامه
 تهمــتن برآشــفت و بــا طــوس گفــت

 

 كه رهّـام را جـام بـاده اسـت جفـت            
  )۱۸۲ ،۳ج (                               

 

  : سام نامه
ــت   ــد و گف ــشنيد و خندي ــال ب  نهنگ

 

 كه با سـام  نيـرم شـده مـرگ جفـت             
                                      )۱۸۲(  
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  : شاهنامه
ــر  ــدگر بتّ ــارت از يك ــه ك   اســتهم

 

 ترا شـهرياري  نـه انـدر خـور اسـت        
  )۱۴۶ /۲ج(                                

 

  :سام نامه
 پادشـاهي  نـه انـدر خـور اسـت          ترا  

 

 كه نه لعل و ياقوت اندر خـور اسـت          
                                      )۵۹۲ ( 

 

  : شاهنامه
 بــدو اژدهــا گفــت  نــام تــو چيــست

 

  را بـر تـو بايـد گريـست         كه زاينـده   
  )۲۶۰ /۱ج(                                

 

  :سام نامه
ــست  ــو چي ــام ت ــيد  ن ــد و پرس  بتندي

         

ــست     ــد گري ــه او بباي ــر گفت ــه ب  ك
                                      )۲۶۹(  

 

  :شاهنامه
ــاران گرفــت  ــر ب ــر تي ــه کــاموس ب  ب

 

ــت    ــاران گرف ــر به ــو اب ــان را چ  کم
                                    )۳/ ۵۳(  

 

  :سام نامه
ــت   ــاران گرف ــر ب ــر تي ــلاج ب ــه لج  ب

 

ــان  ــاران گر کم ــر به ــو اب ــت را چ  ف
                                      )۳۶۶(  

 

  :شاهنامه
ــوي ــدين کيمنج ــه آرام و ب ــوابن   خ

 

ــياب    ــدان و افراس ــرز و مي ــن و گ  م
                                  )۳/ ۲۱۴(  

 

  : سام نامه
  برآيـــد بلنـــد آفتـــابچـــو فـــردا

ــا  ــن ورا ي ــشم م ــشته ک ــوم ک  زارش
 

ــواب    ــد ز خ ــان برآي ــر جنگجوي  س
ــن و  ــوار  م ــام س ــدان س ــغ و مي  تي

                                      )۴۷۵(  
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  : شاهنامه
 صد اين دشـت جـاي منـست       اندرصد

 نيــارد  پريــدن  بــه ســر بــر  عقــاب
 

ــت    ــن اس ــواي م ــمانش ه ــد آس  بلن
ــتاره  ــواب  س ــه خ ــنش ب ــد زمي  نبين

  )۲۶۰ /۱ج(                                
 

  :سام نامه
ــا   ــدر كن ــد كاي ــت نداني ــن اس  م م

ــرزمين    ــن س ــدر اي ــاب ان ــرّد عق  نپ
 

 سر چرخ گردون بـه نـام مـن اسـت           
 چــو پــرّد همــه پــر بريــزد بــه كــين

                                      )۲۴۱(
   نوع روايت-پ

 نـوعي تقليـد از   ،روايت داستان در سام نامه که معمولاً از زبان دهقان، راستان و يا دفتر باسـتان اسـت    
نامـه    سـام  ة و چون سرايند    از زبان اين افراد روايت مي کند       ، زيرا اغلب فردوسي داستان را     شاهنامه است 

 در چنين مـواردي نيـز از آن         ؛ اعلاي حماسه سرايي در پيش چشم خود داشته        ةشاهنامه را به عنوان نمون    
  :الهام گرفته است

  :شاهنامه
ــتان  ــن داس ــه اي ــين داد پاســخ ک  چن

 

ــتان    ــب راسـ ــسي از لـ ــنيدم بـ  شـ
                                  )۵/ ۱۷۶(

  : سام نامه
ــتان  ــوي داسـ ــازگردم سـ ــر بـ  دگـ

 

 بپيونـــــدم از کـــــردة راســـــتان 
)۲۳۲ص(                                  

  :شاهنامه
 بپيمـــاي مـــي تـــا يکـــي داســـتان

 

ــوانم  ــتان فروخــ ــر باســ   از دفتــ
                                  )۳/ ۱۴۸(  

 

  : سام نامه
ــتانةچنـــين  گفـــت گوينـــد   داسـ

 

 گفــت از گفتــه باســتان  کــه مــي  
  )۵۶۴ص(                                  
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  :شاهنامه
ــتان  ــي داسـ ــان يکـ ــار دهقـ  ز گفتـ

ــدين ــد ب ــاد ز موب ــت ي ــه برداش  گون
           

ــتان  ــه باســـ ــدم از گفتـــ  بپيونـــ
 کـــه رســـتم برآراســـت از بامـــداد

                                    )۲/ ۳۸(
  :سام نامه

 چنين گفـت موبـد مـر ايـن داسـتان          
 كــه ســام يــل آمــد همــي در وجــود

            

ــان    ــخ آن زم ــاه بل ــر ش ــه از دخت  ك
ــرود  ــادي س ــه ش ــك ب ــرآورد  هري  ب

  )۲ص(                                     
 

  داستان-ت

ان از شاهنامه کمک گرفته هاي زيادي در سام نامه وجود دارد که شاعر براي روايت يک داست نمونه
هـاي   به آن به عنوان الگـويي بـراي خلـق حـوادث گونـاگون و يـا صـحنه آرايـي و آفريـدن شخـصيت                         

 گوينده به خاطر نزديـک شـدن بـه سـليقه و ذوق              ،گوناگون نگاه کرده است؛ امّا چنان که مشهود است        
هـا و    بـم هـا و فـراز و نـشيب         ها و اشـخاص از درک زيـر و          مردم عادي و توجّه به پوسته و ظاهر داستان        

هـاي ظريـف چنـان کـه         يکـي از ايـن نکتـه      . نکات ظريف داستان پردازي هنري فردوسي بازمانده است       
ناپديد شدن شاعر در مقام راوي در پـشت اشـخاص داسـتان اسـت و هويـت       «،خالقي مطلق اشاره کرده 

ها را به شخصيت يا کـاراکتر  بخشي و دادن استقلال به شخصيت ها و ترسيم جهان بيني آنها است که آن           
هاي بعدي از جمله سام نامـه کـه بيـشتر             برخلاف منظومه  .)۱۱۴: ۱۳۸۶خالقي مطلق، (»تبديل کرده است  

در اينجا چند نمونه از داستان هاي سام نامه         . ها چنين وضعيتي ندارند و يک نوع يا تيپ هستند          شخصيت
 :نان به شاهنامه نظر داشته استکنيم که شاعر در نوع حوادث و اعمال قهرما را نقل مي

   جنگ با اژدها-۱
اي كه به منوچهر شاه مي نويسد، اژدهاي كشف رود را وصف كرده و به ماجراي كشتن                سام در نامه  

  :كند او اشاره مي
ــالاي او    ــهر ب ــا ش ــهر  ت ــين ش  زم
ــراس   ــر ه ــود دل پ ــان را ازو  ب  جه
ــدگان   ــدم ز پرنـ ــاك ديـ ــوا پـ  هـ

ــاي او      ــوه پهن ــا ك ــوه  ت ــان ك  هم
 همــي داشــتندي  شــب و روز پــاس
ــدگان   ــي ز درنـ ــان روي گيتـ  همـ



  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۱۴۴

 
 ز تفّش همـي پـر كـركس بـسوخت         

 گــشت بــي مــردم  و چارپــايزمــين 
 

 زمين زيـر زهـرش همـي برفروخـت        
 جهــاني مــر او را ســپردند جــاي   

)۱۵۶ /۱ج(                                
است که از درياي خاور بيرون  زي   نيز يک اژدهاي آب    ،كشد اژدهايي كه سام در سام نامه آن را مي        

 ولي پـيش از ايـن مـاجرا فريـدون در خـواب بـه كـشته شـدن                    ؛رساندآمده و به سرزمين بربر آسيب مي      
  : اژدهاي كشف رود توسط سام اشاره كرده بود كه بايد همين اژدها باشد

 چو راني بـه سـوي كـشف رود بـور          
 

ــشف رود دور   ــا از كـ ــود اژدهـ  شـ
)۱۹ص(                                    

  :هاي  ظاهري اين اژدها همچون اژدهاي شاهنامه استها و مشخّصهويژگي
ــن   ــه  ت ــر ب ــل پيك ــا پي ــي اژده  يك
ــان  ــين و زم ــشاند  زم ــش ف ــو آت  چ
ــورش   ــا در خ ــردم و چارپ ــه م  هم

 

ــر   ــر از دهــنهمــي زه ــه قه ــارد ب  ب
  روانتيـــرهبـــسوزد  از آن مـــار  

 تن هـر يـك از آن خـورش پـرورش          
)۲۶ص(                                    

در اين داستان نيز همانند داستان شاهنامه كـسي جـرأت جنگيـدن بـا او را نـدارد و شـاه بربـر از سـام                    
در شاهنامه هنگامي که سام،     . هاي او نجات دهد   كند که اژدها را کشته و مردم را از آسيب          خواهش مي 

  :اژدها را مي بيند چنين مي گويد
ــو كـ ـ  ــدم چ ــيدمش دي ــدرس  وه بلن

ــير   ــان ش ــر س ــگ ب ــرزدم بان ــرو ب  ب
 

 كشان موي سر بر زمـين چـون كمنـد          
ــر   ــرد دلي ــار م ــود ك ــون ب ــان چ  چن

)۱۵۶ /۱ج(                                
  :و در سام نامه

ــار   ــد به ــو رع ــره زد همچ ــي نع  يك
 آن شــــير پرخاشــــخرچــــو آواز 

  از جــا چــو كــوه بلنــد   بجنبيــد
        

 اركــه شــد آب از زهــره اش كوهــس 
ــنيد آن  ــدددشـ ــر رگ بـ ــد گهـ   بـ

ــد  ــو ارجمنــ ــر پهلــ ــد بــ  بيامــ
                                        )۲۸(

  :سام در شاهنامه ابتدا با تير دهان اژدها را دوخته و سپس
ــر   ــاو چه ــرزه گ ــرش گ ــر س  بـــرو كـــوه باريـــد گفتـــي ســـپهر  زدم ب
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 شكستم سرش چـون سـر ژنـده پيـل         
 به زخمي چنان شد كه ديگر نخاسـت       

 

 رود نيـل  رو ريخـت زو زهـر چـون         ف
 ز مغزش زمين گشت با كـوه راسـت        

)۹ /همان(                                 
  : در سام نامه ابتدا او را تيرباران مي كند، ولي چون مي بيند تير بر تن او كارگر نيست

ــو   ــام گ ــد س ــد ش ــر نومي ــو از تي  چ
 چنان كوفت بر سرش آن گرز سـخت       

ــزش   ــه مغ ــر زد ب ــود دگ ــانعم  چن
        

 بزد دسـت بـر گـرز و برداشـت غـو            
 كزان بيشه بي برگ شـد هـر درخـت         
 كه درهـم شكـستش همـه اسـتخوان        

)۲۸ص(                                    
  :سهراب و گردآفريد/  جنگ سام و پريدخت-۲

زبانـان  در داستان رستم و سهراب زماني كه سهراب با سـپاه تـوران بـه مـرز ايـران مـي رسـد و بـا مر                          
اي مردانـه بـه      جنگد و هجير اسير مي شود، گردآفريد، دختر گژدهم لباس رزم مي پوشد و با چهـره                 مي

  :جنگ سهراب مي رود
ــواران  ــيد درع ســ  جنــــگبپوشــ

  زره بــه زيــر  گيــسونهــان كــرد 
ــير   ــردار ش ــه ك ــد از دژ ب ــرود آم  ف

 

ــگ     ــاي درن ــار ج ــدران ك ــود ان  نب
ــزد  ــره   ب ــي گ ــرگ روم ــر ت ــر س  ب

ــا   ــان بادپ ــر مي ــر ب ــر كم ــه زي  يي ب
  )۴۹: ۲ج(                                  

 

 زيـرا ايـن داسـتان از معـدود          ؛ براي توصيف جنـگ سـام و پريـدخت         ،اين داستان الگويي شده است    
 ةسـرايند . جنگـد جنس مـي  هايي است که يک پهلوان برجسته به طور ناشناس با شخصي غير هم            داستان

هاي آن را نيز با تغييراتي   بلکه گاه ابيات و صحنه؛به شاهنامه نظر داشتهسام نامه نه تنها در کلّيات داستان 
اندك و تفصيلي بيشتر در اثر خود تكرار کرده است، از جمله توصيف صحنه زره پوشيدن پريـدخت و          

 ولي در سام نامه با توصيف حـالات درونـي پريـدخت     ؛رفتن به جنگ که در شاهنامه سه بيت آمده بود         
  :ر هژده بيت بيان شده است و سه بيت زير کلّاً برگرفته از شاهنامه استهمراه شده و د

 بـــه ديبـــاي رومـــي بپوشـــيد بـــر
ــر زره    ــه  زي ــويش ب ــرد م ــان ك  نه
 چو خورشـيد بنشـست انـدر شـتاب        

        

 بـــه آيـــين تركـــان ببـــسته كمـــر 
ــره    ــي گ ــرك ترك ــر ت ــر س ــزد ب  ب
ــراب  ــي غ ــاي جنگ  برانگيخــت از ج

  )۱۴۳ص(                                  
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  : سپس

ــد  ــيراوژن او را بدي ــهراب ش ــو س  چ
 

ــدان گزيــد  ــه دن  بخنديــد و لــب را ب
)۴۹همان، (                                

  : و در سام نامه
ــد  ــپهدار او را بديـ ــام سـ ــو سـ  چـ

        

ــشيد     ــره اي برك ــر او نع ــدي ب  ز تن
)۱۴۴ص(                                  

ر شـاهنامه گردآفريـد بـه سـهراب         کننـد، د    ابتدا جنگ را قهرمانان مادينه آغـاز مـي         در هر دو داستان   
در شاهنامه زمـاني كـه رزم بـه         . افکندكند و در سام نامه پريدخت به بازوي سام كمند مي           اندازي مي تير

 سام كند و در سام نامه هنگام جنگ با شمشير  سهراب با نيزه گردآفريد را از اسب بلند مي،كشد نيزه مي
خواهـد سـرش را ببـرد كـه او کلاهخـود خـود را برداشـته و رو و             پريدخت را از اسب بلند كرده و مـي        

  :كند مويش را آشكار مي
 پريــدخت افــسر ز ســر برگرفــت   
 بـــرون آمـــد از زيـــر ابـــر ســـياه

            

 تــو گفتــي جهــان مهــر انــور گرفــت 
ــاه  ــرد م ــون گ ــدخت را روي چ  پري

  )۱۴۹ص(                                  
 

 ولـي سـهراب   ؛گريـزد برخلاف شاهنامه كه گردآفريد با شمشير نيزه سهراب را به دو نيم كرده و مي            
  : خود از سر او برمي دارد

 رهــا شــد  ز بنــد زره مــوي اوي   
 بدانست سهراب كـه او دختـر اسـت        

           

 درفشان چو خورشـيد شـد روي اوي        
 ســر مــوي او از در افــسر اســت   

)۵۰همان،(                                 
   به چاه افكندن سام و رستم-۳

 و در   شـوند   همداسـتان مـي    ،اي كه از رسـتم در دل دارنـد         در شاهنامه شغاد و شاه كابل به خاطر كينه        
  :شكارگاه شهر كابل، چاه مي كنند

 سراســـر همـــه دشـــت نخچيرگـــاه
ــين   ــدر زم ــن ان ــا را ب ــه ه  زده حرب

 ــ  ــرد ك ــاه را ك ــر چ ــاره س ــه چ  ورب
           

ــر راه   ــد در زيـ ــاه كندنـ ــه چـ  همـ
 همان تيـغ و ژوبـين و شمـشير كـين          
 كــه مــردم نديــدي نــه چــشم ســتور

)۳۵۷ /۴ج(                                
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اي   چنين نقشه  ،در سام نامه قهرمان، يكي از پهلوانان شدّاد، وقتي از شكست دادن سام نااميد مي شود               
  :كشد براي او مي

 ركنـــد دور و درازيكـــي چـــاه ب 
ــغ و خنجــر بكاشــت  ــن چــاه را تي  ب

 وخــاكبپوشــيد رويــش بــه خاشــاك
ــد  ــسند،بيفكنـ ــزممـ ــت بـ   بياراسـ

         

ــاز     ــه گ ــام آرد ب ــن س ــا ت ــدان ت  ب
ــت   ــون برنگاش ــاي زهرآبگ ــنان ه  س

ــه از  ــامك ــلاك  س ــرآرد ه ــرم ب   ني
  ســازيد رزمدر آن دوســتي چــاره 

)۲۷۳ص(                                  
  :كشاندن كه شاه كابل با تعريف کردن از شكارگاه خود، رستم را بدان سو ميهمچنا

 وكـوه يكي جاي دارم كـه بـر دشـت        
         

ــه هــر جــاي نخچيــر گــردد گــروه   ب
)۳۵۷همان، (                              

  : كشاندقهرمان نيز با توصيف زيبايي هاي باغ خود و بزم دلگشايش سام را فريفته و بدان سو مي
ــشت  ــرّم به ــو خ ــاغ دارم چ ــي ب  يك
 ز لالـــه  نهـــاده بـــه فـــردوس داغ

 

 كه رضوان سراسـر گلـش را بكـشت         
 ز گــل كــرده روشــن هــزاران چــراغ

)۲۷۳ص(                                  
ا  امّ ـ؛هر چند در شاهنامه رستم تاج بخش و جهان پهلـوان بـا افتـادن بـه چـاه نـابرادر از بـين مـي رود                

 ؛كند كه قهرمان اثر نياي او ديگر است، زيرا جريان داستان در رمانسي چون سام نامه اقتضا ميسرنوشت 
 يعنـي  ؛کـن  و او بـا آگـاهي از چنـين دامـي چـاه     روي جنّيان از اين دام آگاه گـردد        ني ةيعني سام به وسيل   

هاي ز همچون بسياري دام  افكند و خود از اين دام ني       قهرمان مکّار را به اجبار بر مسند نشانده و به چاه مي           
  .ديگر جان سالم به در مي برد

   دخالت سيمرغ-۴
 توانايي غلبه بر اسفنديار رويين تن را ندارد از سيمرغ ،در رزم رستم و اسفنديار هنگامي كه رستم مي بيند

  : كند خواهد و او چوب گزي را به رستم نشان داده و او را از زخمگاه اسفنديار آگاه مي كمك مي
  كمان را و ايـن چـوب گـز         زه كن به  

 ابر چشم او راست كن هـر دو دسـت         
 زمــانش بــرد راســت او را بــه چــشم

        

ــدين  ــرورده در آب رز بـ ــه پـ  گونـ
 چنان چـون بـود مـردم گـز پرسـت          
 به چشم است بخت ار نداري تو خشم       

)۳۳۶ /۴ج(                                
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سام نيز كه در جنگ با ديو ارقم . گيردجان اسفنديار را مي سيمرغ، ةرستم با عمل كردن به اين توصي

ناتوان است و توان مقابله با زور و همچنين نيروي جادوي او كه هر لحظه به شكلي از جمله كوه خارا و    
درمي آيد ندارد، شب هنگام همچون رستم از سيمرغ كمك مي خواهد و او نيز همان توصيه                ... اژدها و 

  :را به سام مي گويد
 چو فـردا درآيـد خـور از تيـغ كـوه           
ــوان   ــراوان بخ ــزدان ف ــام ي ــي  ن  يك
 نخستين دو چشمش بـه تيـر خـدنگ        
 وگــر  زانكــه خواهــد گريــزان شــود
ــز    ــغ تي ــي تي ــانش يك ــر مي ــزن ب  ب

          

ــتوه   ــيغش  س ــردد ز ت ــره گ ــب تي  ش
 يكـــي حملـــه آور بـــه تيـــره روان

  بـــازوي تيـــز چنـــگفـــرو دوز از
ــود  ــرزان ش ــيم ل ــت از ب ــي و پوس  پ

 ور ز جــانش يكــي رســـتخيز  بــرآ 
)۴۰۸ص(                                  

و در اين داستان نيز همچون شاهنامه سيمرغ جادو و رازآميز در جريـان داسـتان دخالـت کـرده و بـا                       
  .بخشداطّلاعي که از راز مرگ پهلوانان رقيب دارد، به دوستانش در ميدان جنگ پيروزي مي

   گرفتن پيل سپيد-۵ 
 پيل سپيد زال بند گسسته و به مردم آسيب مي رساند، ،هنامه هنگامي كه رستم خبردار مي شوددر شا

 گرز قفل را شكـسته      ةشوند، رستم با ضرب    با گرز نياي خود به سراغ او مي رود؛ ولي نگهبانان مانع او مي             
ه نيـز بـه تقليـد       سراينده سام نام  ). ۱۸۲/ ۱: ۱۳۸۶فردوسي،  ( كشد و به سمت پيل سركش رفته و او را مي         

روزي در بازار پيل شاه بربر از بند رهـا مـي شـود و مـردم             : شاهنامه چنين داستاني براي سام ساخته است      
گيـرد    ولي سام به مقابل پيل رفته و دو پاي او را مي            ؛بازار را خالي كرده و هر يك به سويي مي گريزند          

  .)۲۵ص(د پيلبانان رسيده و او را مي بندنو او را نگه مي دارد تا 
  : اين دو داستان از چند جهت شباهت دارند

 در هر دو داستان سراينده براي نشان دادن ميزان زور قهرمان فيل را به عنوان ضد قهرمان برگزيده    -۱
  .ترين جانوران استکه يکي از قوي

  . در هر دو داستان فيل به شاه تعلّق دارد-۲
  .يخته است در هر دو داستان فيل بند پاره کرده و گر-۳
  .رو شدن با او را ندارده  در هر دو داستان مردم از مقابل او فرار کرده و کسي جرأت روب-۴



  ۱۴۹/    ه نام                                                                                   بررسي تأثير شاهنامه بر سام  
  

  .کند در هر دو داستان قهرمان به تنهايي با فيل روبرو شده و او را مهار مي-۵
   شخصيت-ث

مه نام برده هاي شاهنادر سام نامه مواردي وجود دارد که شاعر به مناسبت موضوع از اشخاص داستان 
بـه عنـوان   . هاي شاهنامه اسـتفاده کـرده اسـت    هاي شخصيت ها از ويژگي  يا در توصيف برخي شخصيت    

  :مثال در ابيات زير به ماجراي هوشنگ و ديوان و کشته شدن سيامک به دست آنها اشاره مي کند
 اي در جهــــاننهنگــــال نــــشنيده

ــه هوشــنگ شــاه  شــنيدي کيوشــان ب
ــد در    ــشته ش ــيامک ازو ک ــرس  دنب

ــو   ــال دي ــن  نهنگ ــه اي ــون از هم  کن
           

 ز تخـــم کيوشـــان، چـــراغ مهـــان 
ــه ــاه  چ ــه رزمگ ــرد در عرص ــا ک  ه

ــرد   ــاه گـ ــه شـ ــرآورد از تخمـ  بـ
ــوو فزونــست در مــردي و رنــگ   ري

)۱۸۴ص(                                  
ده و دو تـن از       اسـتفاده کـر    ،هاي ديوي که به دست سـام کـشته شـد          يا در مورد زير شاعر از ويژگي      

اين ديو را رستم هنگام برشمردن اعمـال        . ديوان را با همان مضامين و حتي ابيات به تصوير کشيده است           
  :كند سام اينگونه توصيف مي

ــان    ــي گم ــد ب ــو ب ــدرو دي ــر ان  دگ
ــدي  ــانش ب ــا مي  كــه دريــاي چــين ت
 همــــي مــــاهي از آب برداشــــتي
ــان شــدي ــه خورشــيد مــاهيش بري  ب

 

 سـمان تنش در زمـين و سـرش بـه آ          
ــدي  ــانش بـ ــور زيـ ــدن خـ  ز تابيـ
ــتي  ــرخ بگذاشـ ــد چـ ــر از گنبـ  سـ

ــان  ــده گري ــرخ  گردن ــديازو  چ   ش
)۳۰۸/ ۴: ۱۳۸۶فردوسي، (              

 سام نامه از اين ويژگي ها و ابيات در دو جا براي توصيف نهنگال ديو استفاده کـرده اسـت،                     ةسرايند
  :نگ او منصرف کندخواهد سام را از رفتن به جيکي از زبان ملّاحي که مي

ــصاف   ــال را در مـ ــدي نهنكـ  نديـ
ــود  ــانش ب ــا مي ــين ت ــاي چ ــه دري  ك
ــت   ــه دس ــرد ب ــان بگي ــا نهنگ  ز دري

         

ــره  ــه از نع ــد شــكافك  اش كــوه ياب
ــود   ــانش بـ ــور زيـ ــدن خـ  ز تابيـ
ــست  ــرخ  آرد نش ــر چ ــر س ــي ب  هم

)۱۸۰ص(                                  
  :ه جنگ سام مي رود او را چنين وصف کرده استو ديگري خود شاعر هنگامي که نهنگال ب

ــو دد    بــه بــالاش سيــصد بــه پهنــاش صــد ــين دي ــن چن ــسي اي ــده ك  ندي
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 همـــه آب دريـــاي آچـــين زمـــين
ــتي   ــه آب برداشــ ــگ از تــ  نهنــ
 چــو در آفتــابش بكــردي كبــاب   

         

ــين    ــو ك ــاه آن دي ــا كمرگ ــدي ت  ب
 ابـــر چـــشمه مهـــر بگذاشـــتي   
 بخـــوردي نهنـــگ دمـــان را در آب

)۱۹۱ص(                                  
و شخص ديگري که راوي از توصيفات شاهنامه براي معرّفي او استفاده کرده عوج بـن عنـق اسـت،                    

  :يک بار در نامه شديد به عوج که از او اينگونه تعريف کرده است
ــد آب   ــب تن ــر ل ــوري ب ــان خ  نهنگ
ــر آوري  ــه زي ــر چــرخ خــواهي ب  اگ
ــود   ــت ب ــا ميان ــين ت ــاي چ ــه دري  ك

           

 وتـاب به هـم برزنـي گيتـي از خـشم          
ــير آوري  ــال ش ــه چنگ ــازي، ب ــو ب  ت
ــود   ــت بـ ــور زيانـ ــدن خـ  ز تابيـ

)۴۲۲ص (                                 
  :و ديگري هنگامي كه پيك شديد او را مي بيند

ــويش    ــا زان ــود ت ــا درون ب ــه دري  ب
ــت  ــه  نهنگــي گرف ــا  ز ناگ ــه  دري  ب
 گرفتــه دمــش او يكــي دركــشيد   

 كــردشــيد رخــشنده بريــانشبــه خور
 

 نهنگــــان گريزنــــده از نيــــرويش 
ــت شــگفت  ــه غاي ــه نهنگــي ب  چگون
 ز مــاهي ورا ســوي مــه بركــشيد   
ــرد  ــانش ك ــي ج ــر ب ــابش مه  ازان ت

)۴۲۳ص (                                 
           مثل  -ج
 چنانکـه مبـرّد     مثل عبارت است از قول ساير و مشهوري که حالتي يـا کـاري را بـدان تـشبيه کننـد،                    «

 و آن قولي است ساير که به وسيله آن حال ثاني به حـال اول تـشبيه                  مثل از مثال گرفته شده است     : گويد
در سام نامه همانند بسياري از متون ادبي        ). ۱۱۳: ۱۳۶۷پورنامداريان،  (»شود و اصل در آن تشبيه است      مي

 که گاه ايـن     وصيف بهتر موضوع استفاده شده است     هاي پهلواني از مثل براي توضيح بيشتر و ت        و منظومه 
 امـا در ايـن اثـر گـاه بـه      ؛ها از زبان قهرمانان داسـتان بيـان شـده و گـاه از زبـان خـود راوي                ضرب المثل 

اند و شاعر به احتمال زيـاد آنهـا را از شـاهنامه              هاي شاهنامه خوريم که مشابه ضرب المثل    هايي برمي  مثل
  : ي زيرهامانند نمونه. گرفته است
  : شاهنامه

 کــه بگــشايم ايــن داســتان از نهفــت  وزان پس به بنـدوي وگـستهم گفـت        
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  نزديــک بــار بــه نيايــدخــرکــه گــر 
 

  بــار گــران ســوي پــشت خــر آرتــو
 )۱۱ /۷ج(                                 

  : سام نامه
 يکــي داســتان يــادم آمــد دگــر    
 که گـر خـر  نيايـد بـه نزديـک بـار             

 

  جنگـي پـدر    گفـت که بـا مـن همـي       
ــکار  ــر آشـ ــک خـ ــار نزديـ  رود بـ

  )۴۵۶ص(                                  
 

  : شاهنامه
 همان بـر کـه کـاري همـان بـدروي          

 

 ســخن هرچــه گــويي همــان بــشنوي 
 )۲۹۱ /۴ج(                                

 

  : سام نامه
 که دهقان هـران چيزکـارد بـه دشـت         
 جهان همچو کـوه اسـت و آدم صـدا         

 

  کنــد بازگــشتان بــدرود چــونهمــ 
ــد    ــز گوي ــر آن چي ــده ــدادرآي   ن
  )۲۷۲ص(                                  

 

  : شاهنامه
 مگو آنچه هرگـز نگفتـه اسـت کـس         

 

ــس     ــاد را در  قف ــن ب ــردي مک  ز م
  )۲۹۸ /۴ج(                                

 

  :سام نامه
 سخن را  نبينـي همـي پـيش و پـس           

 

ــاد     ــي ب ــرزه کن ــه ه ــسب  را در  قف
  )۲۷۰ص(                                  

 

   الگوي قافيه-چ
سراينده سام نامه حتي در کاربرد واژگان، خصوصاً آوردن دو واژه به عنـوان قافيـه در يـک بيـت از                      

 ها که گاه اين نوع قافيه ۶ الگوهاي قافيه شاهنامه استفاده کرده و آنها را در ابيات خود تکرار نموده است          
  :بسته/ خسته :به عنوان مثال. هايي همراه هستند که در شاهنامه به کار رفته استبا همان رديف

  :شاهنامه
 بــرادر چــو او را چنــين خــسته ديــد

 

ــد    ــسته ديـ ــشه را بـ ــژاو جفاپيـ  تـ
  )۳۵۰ /۲ج(                                
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  :سام نامه

 چو آمـد پـسر را چنـان خـسته ديـد           
 

ــس    ــنش ب ــپهبد ت ــم س ــدز زخ  ته دي
  )۴۷۴ص(                                  

 

  : چنگ/ جنگ
  : شاهنامه

 و چنـگ   و نـي  و مجلـس   و مي  شکار
        

 به روز و به شب ايمن از کـار جنـگ           
  )۳۳۹ /۵ج(                                

 

  : سام نامه
ــگ  ــگ جن ــه آهن ــک  هفت ــد ي  نکردن

 

 بـر بانـگ چنـگ     همي باده خوردنـد      
  )۴۷۴ص(                                  

 

  :رستخيز/ تيز
  :شاهنامه

ــز  ــشير تي ــرز و شم ــن و گ ــه م  وگرن
         

 برانگيـــزم انـــدر جهـــان رســـتخيز 
  )۲۲۰ /۲ج(                                

 

  :سام نامه
ــز    ــغ تي ــان تي ــر مي ــزد ب ــي را ب  يک

 

ــتخيز   ــان او رســ ــرآورد از جــ  بــ
)۵۳۷ص(                                  

   تصوير-ح
کند که در شعر و ديگر آثار ادبي به کـار   هاي درک حسي دلالت مي   تصوير بر تمام اشياء و کيفيت     «

ــتعاره و        ــشبيه و اس ــم از ت ــايط ديگــر اع ــا وس ــيح ي ــي، چــه تلم ــيله توصــيف ادب ــه وس ــي رود، چــه ب م
 از توصـيفات و  در شـاهنامه بـه تناسـب موضـوع و صـحنه      فردوسـي . )Abrams, 1999:121(»غيره

 تعـادل و    ، امـا در همـه ايـن تـصاوير نـه تنهـا سـعي کـرده اسـت                   ؛تصاوير گوناگون استفاده کرده اسـت     
اي قـرار  کوشد تصوير را وسيلهمي«هماهنگي بين اجزاي تصوير با موضوع و کل اثر را حفظ کند، بلکه       

شـفيعي کـدکني،    (»دگيهـا و جوانـب گونـاگون طبيعـت و زن ـ          ها و نمايش لحظه    براي القاء حالت   ،دهد
تــصوير شــاهنامه بــه طــور مطلــق همگــام بــا عنــصر حماســه و هــدفهاي  «بــه همــين جهــت ) ۴۴۰: ۱۳۷۵
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و يکي از انـواع تـصويري کـه فردوسـي بـسيار             ). ۲۳: ۱۳۶۹رستگار فسايي،   (»هاي حماسي است   منظومه
  .وفور در شاهنامه از آن بهره برده، اغراق استبهنرمندانه و 

  اغراق
 زيـرا تـشبيه و اسـتعاره حادثـه را محـدود و           ؛گيردغراق شاعرانه جاي همه تصاوير را مي      در حماسه ا  «

 ،همـان (»خـوبي دريافتـه اسـت   بنمايند و فردوسي با شم بلاغي خاصي که داشته اين نکته را       کوچک مي 
 ةندهاي بسيار زيبايي خلق کرده است که مورد توجّه ديگر شعرا از جمله سـراي              ها و اغراق   و مبالغه  )۴۴۷

  : به عنوان مثال. سام نامه واقع شده که برخي از آنها را با اندک تغييري در اثر خود آورده است
  : شاهنامه

ــد   ــان کن ــور بري ــي گ ــش يک ــر آت  ب
 

ــد     ــان کن ــشير گري ــه شم ــوا را ب  ه
  )۱۶۵: ۱ج(                                

 

  : سام نامه
ــنم  ــان ک ــشير گري ــه شم ــان را ب  جه

 

ــير ب  ــت دل شـ ــنمز هيبـ ــان کـ  ريـ
  )۵۳۷ص(                                  

 

  : شاهنامه
  از درخـت   از تيغ باران چـو بـرگ      سر
 

 يکي ريخت رخت و يکي يافت تخت       
)۲۷۵: ۴ج(                                

  :سام نامه
ــد    ــر باري ــپه تي ــاور س ــختز خ  س

 

 فتادنــد ديــوان چــو بــرگ از درخــت 
  )۱۹۴ص(                                  

 

  رآمدن و فرو رفتن خورشيدب
هاي هنرنمايي فردوسي است که در آنها با گاهدر شاهنامه برآمدن و فرورفتن خورشيد زيباترين جلوه

با آن که در اين اثر عظيم و گسترده . استفاده از عناصر گوناگون تصاويري بسيار متنوّع خلق کرده است        
ل بيکـران خـود هـر بـار تـصويري نـو و       ا فردوسي با تخيّ امّ ؛کندوب مي بارها خورشيد طلوع کرده و غر     

بديع در کمال زيبايي آفريده است کـه از چـشم حماسـه سـرايان بعـدي دور نمانـده و آنهـا را سرمـشق           
  :به عنوان مثال. اندتصويرهاي مشابه خود قرار داده
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  : شاهنامه

 چــو خورشــيد زرّيــن ســپر برگرفــت
 بينـــداخت پيـــراهن مـــشک رنـــگ

 

 شب تيره زو دسـت بـر سـر گرفـت           
 بـه رنـگ   چو ياقوت شد چهـر گيتـي      

  )۲۴۰ /۴ج(                                
 

  : سام نامه
ــا دگــر چــرخ زرّيــن  ســپر  چنــين ت
ــشيد  ــه خــون درک ــان را ب ــه زنگي  ش

          

ــر    ــواب س ــت از خ ــغ برداش ــا تي  اب
 بــه  گــردون ســراپرده زر کــشيد   

)۴۲۲ص(                                  
  : شاهنامه

 چــو خورشــيد رخــشان بــرآورد ســر
          

 ســـيه زاغ پـــرّان فروبـــرد پـــر    
 )۸۰ /۲ج(                                 

  : سام نامه
ــد  ــا غــراب شــب آمــد پدي ــين ت  چن
 بـــه گيتـــي بگـــسترد بـــال ســـياه

 

ــد    ــور برپري ــاز خ ــيان ب ــن آش  از اي
 ز مــاهي ســيه گــشت تــا چــرخ مــاه

)۳۷۰ص(                                  
  :آبستن بودن چرخ

  : شاهنامه
 تــرا خواســته گــر ز بهــر تــن اســت
ــاز   ــر ي ــبي دي ــد ش ــد باش ــر  چن  اگ
 شود روز چون چشمه رخـشان شـود       

 

 ببخش و بدان کاين شب آبستن اسـت        
ــد دراز   ــم نمانـ ــي هـ ــرو تيرگـ  بـ
 جهــان چــون نگــين بدخــشان شــود

  )۱۵۹ /۱ج(                                
 

  :سام نامه
 همه کار اين چرخ دل خـستن اسـت        

 

 دگر تا چه زايـد شـب آبـستن اسـت           
)۲۳۲ص(                                  
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  :كركس و كفن
  :شاهنامه

 بــسان ســياوش ســرش را ز تــن   
 

ــن   ــد كفـ ــركس بپوشـ ــد و كـ  ببرّنـ
  )۲۲۵ /۲ج(                                

 

  : سام نامه
ــازو ــر بـ  ي خويـــشتنببخـــشاي بـ

 

ــن   ــسان را كفـ ــينه كركـ ــن سـ  مكـ
)۴۱۱ص(                                  

  :پتک آهنگران 
  :شاهنامه

ــران  ــرز گـ ــال و گـ ــد گوپـ  بکوبيـ
 

ــران   ــک آهنگـ ــولاد را پتـ ــو پـ  چـ
 )۹۶ /۳ج(                                 

  : سام نامه
 ســمندر  فروکوفــت گــرز گــران   

 

 بــــه ماننــــده پتــــک آهنگــــران 
  )۳۲۳ص(                                  

 

  :سام نامه
ــران    ــرز گ ــه گ ــرت را ب ــوبم س  بک

 

ــران   ــد آهنگـ ــسمار کوبنـ ــو مـ  چـ
)۴۷۸ص(                                  

  :قد سرو، رخ بهار
  : شاهنامه

ــسر  ــدار هــر ســه پ ــه  بخــت جهان  ب
 به بالا چو سرو و بـه رخ چـون بهـار           

 

 ســـه فـــرّخ  نـــژاد از در تـــاج زر 
  شـــهريارماننـــده هـــر چيـــز بـــه

  )۶۰ /۱ج(                                 
 

  : سام نامه
ــاهروي  ــري دارد او مـ ــي دختـ  يکـ

 چـون بهـار   به بالا چو سرو و بـه رخ         
 

ــاه روي    ــيش او دارد آن م ــه در پ  ک
ــدهار   ــت قن ــان ب ــه س ــوبي ب ــه خ  ب

  )۴۳۴ص(                                  
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  : نوروز

  :شاهنامه
 کـار بخـت تـو  پيـروز  بـاد           به هـر    

 

  نـــوروز بـــاد تـــو روزگـــارهمـــه 
)۲۹۳ /۲ج(                                

  : سام نامه
 تــو  را يــار يــزدان فيــروز بــاد    

 

ــاد    ــوروز ب ــت ن ــه روزت از بخ  هم
  )۴۰۲ص(                                  

 

  : توصيف شب
  :شاهنامه

 شــب تيــره چــون روي زنگــي ســياه
  گفتي به بنـد انـدر اسـت        تو خورشيد 

 

ــاه     ــده م ــه تابن ــدا ن ــه پي ــتاره  ن  س
ــت    ــد اندراس ــم کمن ــه خ ــتاره ب  س

)۲۶۳ /۱ج(                                
  :سام نامه

 نــه شــب  زنگــي آدمــي خــوار بــود
ــير    ــردان ز س ــردون گ ــده گ  فرومان

 

ــا هنــدوي ديــو کــردار بــود       و ي
ــدا   ــه پي ــتاره ن ــر س ــه دي ــدين کهن  ب

  )۱۲۸ص(                                  
 

   مضامين:ح
 از جمله شاهنامه با توجّه به موضوع و گستردگي اثـر و حجـم آن                ؛هاي حماسي گوناگون  در منظومه 

 که سراينده سام نامه در سرودن اين اثـر بـه برخـي از               ار متنوّعي سخن به ميان آمده است      از مضامين بسي  
  :کنيم اشاره مي در اينجا به چند نمونه.آنها نظر داشته است

  فخر به نياکان
ندن و افتخار کـردن بـه   هاي پهلواني رجز خوايکي از مضامين و شگردهاي هنري برجسته در منظومه     

 سـام نامـه نيـز از ايـن          ة و سـرايند   و اعلاي آن در شاهنامه مـشهود اسـت         که نمونه هاي زيبا      نياکان است 
  : در اثر خود به کار گرفته استشگرد حماسي استفاده کرده و شيوه و نوع بيان آنها را

  :شاهنامه
ــشوادگان    ــور ک ــژنم پ ــن بي ــه م  ســــر  پهلوانــــان و آزادگــــان    ک
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ــر مــن مگــر  ــدرّد کــسي پوســت ب  ن
ــتخيز   ــان رس ــدر جه ــزد ان ــر خي  وگ

 نياکـــان و شـــاه مـــراي تـــو دانـــ
ــگ را   ــن جن ــد م ــگ جويي ــر جن  اگ

 

ــر   ــنش را ز س ــد ت ــيري آي ــي س  هم
ــز   ــن در گري ــشت م ــسي پ ــد ک  نبين

ــاه  ــلان پايگــ ــان يــ ــراميــ   مــ
ــه خــون چنــگ را  ــشويم ب ــشه ب  همي

)۱۶۰ /۳ج(                                
  :سام نامه

ــل  ــنم  ســام ي ــا م  پــس از نعــره گفت
ــد  ــد نژنـ ــال و ژنـ ــشنده مکوکـ  کـ
ــبم    ــرد گرشاسـ ــسر گـ ــرادر پـ  بـ

ــنيدي ــهش ــب ک ــراسگرشاس ــا منه  ب
ــد    ــوده ان ــوکش ب ــن دي ــان م  نياک

 

ــل    ــان اج ــه س ــمن ب ــان دش ــي ج  پ
  گزنــدهمــان از  نهنکــال دل پــر  

ــبم   ــاه شيداسـ ــه شـ ــه از تخمـ  کـ
ــشت آن  ــسان ک ــو دلچ ــپاسدي  ناس

ــد   ــوده ان ــش ب ــدار ه ــد و بي  خردمن
)۲۹۴ص (                                 

  : شاهنامه
ــرز    ــه گ ــز ب ــا ج ــان م ــراننياک   گ

         

 مهتــــراننکردنــــد پيکــــار بــــا  
  )۱۵۳ /۴ج(                                

 

  :سام نامه
 اژدهــا کــش بدنــد  نياکــان مــن  

 

 همـــه پهلوانـــان بـــا هـــش بدنـــد 
  )۲۸ص(                                    

 

 : گلايه از چرخ
يـاد شـده و صـفات       ... هاي گوناگوني چون چرخ، زمانه، قضا، روزگـار و         در شاهنامه از سرنوشت با واژه     

  : ر لحظه دگرگون شدن از جمله ناپايداري و تلوّن طبع و ه؛گوناگوني به آن نسبت داده شده است
 زمانــه بــه يــک ســان نــدارد درنــگ

 

 درنـگ گهي شهدونوش است وگـاهي     
 )۹۵ /۱ج(                                 

  :خيانت پيشه و حيله گر است که به مهر او نمي توان دل بست
ــرخ    ــردار چ ــت ک ــين اس ــدچن  بلن

 چــو شــادان نــشيند کــسي بــا کــلاه
 ســتي کــلاه و بــه ديگــر کمنــد دبــه 

ــاه  ــد ز گـ ــدش ربايـ ــمّ کمنـ  ز خـ
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ــر ــرا مه ــان چ ــر جه ــي ب ــد هم   باي

 
 ببايـــد خراميـــد بـــا همرهـــان   

 )۹۲ /۲ج(                                 

  :کند ظالم و کينه ور است و مردم را به مصيبت و بدبختي دچار مي
ــار    ــر روزگ ــز اخت ــت ک ــين گف  چن
ــرا شــوربختي اســت بهــر  ــي م  ز گيت

 

 مــرا بهــره کــين آمــد و کــارزار     
ــر   پرا ــاک زه ــاي تري ــر ج ــده ب  کن

 )۴۲ /۳ج(                                 

اين نوع اعتقاد به زمان در مقام حاکم بر سرنوشت آدمـي و جـدا کـردن آن از خداونـد در شـاهنامه                        
 بلکه تفکّـري مـشترک بـين هنـدو ايرانـي و يونـاني بـوده اسـت کـه از کـيش                   ؛اي اسلامي نيست   انديشه
و به ديگر حماسه هـاي ايرانـي نيـز      ) ۴: ۱۳۸۸رينگرن،  (نيان نشأت گرفته است    در زمان ساسا   ۷زرواني

در سام نامه نيز چون شاهنامه سرنوشت با اسامي گوناگون ياد شده و صفات متنـوّعي بـه                  . راه يافته است  
  :آن نسبت داده شده است، چون ستمگر بودن به طور مطلق

 زمانه نـه بـر مـن سـتم كـرد و بـس             
 

  آزاد كــــسنبيــــنم ز جــــور وي 
)۱ص (                                    

  :دو رنگي و ناپايداري
ــگ  ــين چــرخ دو رن ــين اســت آئ  چن

 

 دهــد شــهد گــاهي و گــاهي شــرنگ 
)۱۵۲ص(                                  

  :داشتن کردار متضاد و به سختي افکندن مردمان در راه رسيدن به مقصود
 يــرچنــين  اســت آئــين ايــن چــرخ پ

 و دار اسـت خمار است ومستي وتخت   
 نيابي گلـي بـي دو صـد نـوک خـار           

 

 گه چون کمان است وگاهي چو تير      که 
 نشاط است و اندوه و گنج است و مار        
 نياري به کـف مهـره بـي زخـم مـار           

)۱۲۷ص (                                 
فات گونـاگون بـه آن و       نامهـا و ص ـ   که مي توان گفت اين نوع نگـرش بـه سرنوشـت و نـسبت دادن                 

  .گويي از آن تحت تأثير شاهنامه شکل گرفته استبد
  بدگويي از زنان

کـم  .. .با آن که در شاهنامه زنان برجسته، دلاور و فداکار فراواني چون فرانک، گردآفريد، گرديه و               
 کـرده  هايي که خود شاعر و شخصيت هاي داستانش از زنان به نيکي ياد     نيستند و نيز کم نيست موقعيت     
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و آنها را ستايش مي کنند؛ ولي لحظه هايي نيز وجود دارد که قهرمانان داستان عنـان زبـان را بـه دسـت                        
 همچون زماني که بـه      ۸ خشم سپرده و زنان را به باد ناسزا گرفته و آنها را مايه ننگ و بدبختي مي دانند،                 

 و او از شـدّت نـاراحتي گريـه        است  بيژن را با خود به کاخ برده       افراسياب خبر مي دهند دخترش، منيژه،     
  :کرده و مي گويد

 کـــرا از پـــس پـــرده دختـــر بـــود
 

  تـــاج دارد بـــد اختـــر بـــوداگـــر 
)۱۵۹ /۳ج(                                

يــا در داســتان گــشتاسب، هنگــامي کــه کتــايون دختــر قيــصر روم از ميــان خواســتگاران گونــاگون، 
  :دستوري که اين خبر را آورده مي گويدگشتاسب را برمي گزيند، قيصر در پاسخ 

ــاد   ــر مب ــه دخت ــخ ک ــين داد پاس  چن
 اگـــر مـــن ســـپارم بـــدو دختـــرم
ــد  ــه او برگزي ــن را و آن را ک ــم اي  ه

 

ــر    ــب آورد ب ــرده عي ــه از پ ــژادک   ن
 به ننـگ انـدرين پـست گـردد سـرم          
ــد  ــد بري ــدرون ســر بباي ــاخ ان ــه ک  ب

)۱۵۱ /۴ج(                                
چنين لحظاتي  ، نيز که بخشي از عناصر داستانهايش تحت تأثير شاهنامه شکل گرفته است            در سام نامه  

  : از جمله زماني که فغفور چين در جنگ با سام شکست مي خورد، مي گويد؛کم نيست
ــنگ    ــر س ــاد در زي ــران ب ــر دخت  س

ــت ــسيبگف ــينخــويشو ب ــر زم  زد ب
           

  ننـگ  که نـه نـام دارنـد ايـشان، نـه           
 کــرد فغفــور چــينهمــي گريــه مــي

)۵۸۰ص(                                  
اما در مقايسه با شاهنامه اين نکته قابل توجه است که زبان سام نامه چون به زبان عامّه و کوچه بـازار                      

 حيا و متانت خود را از دست داده و با الفاظي سخيف و رکيک از زنان ياد کرده است،                 ،تر شده  نزديک
يابد،  يات که از زبان فغفور چين زماني که از عشق دخترش به سام و ارتباط آنها آگاهي ميهمانند اين اب

  :بيان شده است
ــزاد    ــن ن ــر از ب ــکي دخت ــرا کاش  م
 سگ و گربه پيـشم بـسي بهتـر اسـت       

 

ــاد    ــه ب ــردون ب ــش گ ــر زاد دادي  وگ
 که گر سگ بزايد بـه از دختـر اسـت          

)۱۶۰ص(                                  
  گيري هنتيج

ل نيرومنـد و     والا و تخيّ ـ    عوامـل گونـاگوني چـون انديـشه        سـبب شاهنامه از روزگار سرايش تاکنون بـه        
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هـا و    حالات درونـي شخـصيت  ةل دربار  بر مجموعه حوادث داستان و تفکّر و تأمّ        كامل سراينده اشراف  

د اعـلاي فـصاحت و   در ميـان اهـل ادب بـه عنـوان ح ـ    .. .سـخن و  استفاده از زبان فاخر و توجّه به دقايق
در کنار عوامل فوق چون اين اثـر در لحظـات عـسرت تـاريخ بـه احتياجـات                   . بلاغت شناخته شده است   

 مورد توجّه بسياري از نويسندگان و شعراي پس از خـود از جملـه               ،گويد روحي فارسي زبانان پاسخ مي    
 سـام نامـه و مقايـسه آن بـا           ةآنچنان که از مطالع ـ   . سراياني چون سراينده سام نامه واقع شده است       حماسه

شاهنامه مشخّص مي شود، سراينده سام نامه نه تنها شاهنامه را به طور کامل خوانده و بخش هايي از آن                    
 روايـت،   ة بلکه در قـسمت هـايي چـون انتخـاب داسـتان، نـوع حـوادث، شـيو                  ؛را در حافظه داشته است    

ه طور کامل از شاهنامه تقليد کرده و        پردازش شخصيت، گزينش مضامين و حتي انتخاب کلمات قافيه ب         
هاي جنگ و ناتواني از توصـيف        آرايي ميدان  الگو گرفته است؛ اما به خاطر نداشتن هنر کافي در صحنه          

ها و فراز و نشيب سخن، و نزديک شدن به زبـان و             لات خود و عدم تسلّط کافي بر زير و بم         شايسته تخيّ 
  . فردوسي گذارد و اثري چون شاهنامه خلق کندسليقه مردم عادي نتوانسته پا در جاي پاي

  
  نوشتها پي
جلال خالقي مطلق آن را در مقالـه زيـر          به عنوان مثال مي توان به تأثير شاهنامه بر ديوان حافظ اشاره کرد که                -۱

  ).۵۶۵ -۵۷۳، ص۱۳۶۶،  ايران نامه، سال ششم، »حافظ و حماسه ملي ايران(: اند بررسي کرده
، فرامـرز گـودرزي، مجلـه هنـر و     »نظري بر شاهنامه و تأثير آن بر سـاقي نامـه هـا     «: ها بر ساقي نامه   يا تأثير شاهنامه  

  ).۱۳۴ -۱۴۱، ص ۱۳۵۴، تير ماه ۱۵۳مردم، شماره 
  :اسدي در مقدّمه گرشاسب نامه مي گويد -۲

 ز رستم سـخن چنـد خـواهي شـنود         
ــاد آوري  ــب يـ ــر رزم گرشاسـ  اگـ
ــد  ــو  نژن ــه دي ــود رســتم ک ــان ب  هم

ــپهدار ــود س ــده ب ــا زن ــب ت   گرشاس
 و بـه چـين از نبـرد       به هند و بـه روم     

            

 گماني کـه چـون او بـه مـردي نبـود            
 همـــه رزم رســـتم بـــه  بـــاد آوري
ــد   ــا فکن ــه دري ــر و ب ــه اب ــردش ب  بب

 بـود نکردش زبـون کـس نـه افکنـده        
 بکــرد آنچــه دســتان و رســتم نکــرد 

)۴۴: ۱۳۸۶اسدي، (                      
هــايي از ابيــات مــشابه شــاهنامه و بهمــن نامــه را آورده   مثــال عفيفــي در مقدّمــه بهمــن نامــه نمونــه بــه عنــوان-۳

هاي  يا جلال متيني در مقدّمه کوش نامه چند نمونه از مشابهت         ). هفتاد و هفت  : ۱۳۷۰ايرانشاه بن ابي الخير،     (است
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همچنين محمـد روشـن در مقدّمـه        ). ۱۰۴: ۱۳۷۷ايرانشان بن ابي الخير،     (شاهنامه و کوش نامه را ذکر کرده است       
: ۱۳۸۳همـاي نامـه،     (هماي نامه برخي واژگان و اصطلاحات مشابه در شاهنامه و هماي نامه را ذکـر کـرده اسـت                  

 .)بيست و دو

 ةهايي در ابيات و مضامين ديده مي شود، از جمله خانلري هنگـام مقايـس               در آثار ادبي ديگر نيز چنين شباهت       -٤
کند که بـا مختـصر تغييـري در           وامق و عذراي عنصري به چندين بيت وامق و عذرا اشاره مي            شاهنامه فردوسي با  

چون دو شاعر در يک زمان مي زيسته اند، به دشـواري مـي تـوان         «: گيرد شاهنامه آمده است و در پايان نتيجه مي       
  )٢٣٠: ١٣٦٩(» يا مطابقت و مشابهت نتيجه توارد بوده استگفت که يکي از ديگري اقتباس کرده

ش در  . ه ۱۳۱۹ بيت که اردشير بنشاهي آن را در دو جلد به سـال              ۱۴۷۶۰اي است، مشتمل بر      نسخة بنشاهي نسخه   -۵
 نـسخة  -۱: او براي انتشار اين اثر سـه نـسخه را ديـده اسـت    . بمبئي هند تصحيح و به صورت چاپ سنگي منتشر کرد     

 خطّـي را  سام نامـة  کتابخانة ملّا فيروز در بمبئي يک جلد کتاب      در«: گويدکتابخانة ملّا فيروز بمبئي که دربارة آن مي       
). ۲، ص۱ج(»ملاحظه نمودم؛ ولي آغاز و انجام آن کتاب افتاده و ناقص بود و نام گويندة آن هم به کلّي معلوم نبـود         

  . نسخة پروفسور نادرشاه منوچهر جي هومچي که همين نسخه اي است که منتشر شده است-۲
 بـرگ  ۱۱۱ در کتابخانة مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي شـود،      ۳۹۹اي است که به شمارة        نسخه  ۳۹۹نسخه  

 بيت دارد، نام کاتـب و تـاريخ         ۳۸۵۰ بيت نوشته شده که در مجموع حدوداً         ۱۹ الي   ۱۷دارد و  در هر صفحه بين        
 .کتابت ندارد

 ولي بـه ايـن نکتـه ظريـف     ؛تفاده کرده سام نامه از الگوهاي واژگاني شاهنامه در کار خود اس   ة هر چند سرايند   -۶
در شعر فردوسي واژه به اقتضاي هويت واژگاني و هويت ترکيبي به کار گرفته مي شود،                «توجه نداشته است که     

در بافت پرورده کلام فردوسي کلمات بـا يکـديگر همگنـي دارنـد، بـار موسـيقايي هـر واژه تقويـت کننـده بـار               
ها با مضمون حماسي سخن سازواري دارنـد و در مـوارد ژرف              و مصوّت ها   صامت. موسيقايي واژه ديگري است   

بـه همـين   ). ۱۶۳: ۱۳۶۹امـامي،  (»هاي شاعر و عامل القاء قويتر سـخن او هـستند   هنري تقويت کننده تصويرسازي 
  . جهت نتوانسته بين واژگان و مضمون حماسي سازواري ايجاد کند و عمق هنري به اثر خود ببخشد

 :از خداي زروان و ويژگي هاي او نگاه کنيد بهبراي آگاهي  -۷
Zaehner. R. C, 1955, Zurvan a Zoroastrian dilemma, oxford university press.  

  :همچنين
  .۶۹ -۹۱، دين های ايران باستان، نشر قطره، چاپ چهارم، ص ۱۳۸۹باقری، مهری؛ 
، ترجمـه احمـد رضـا قـائم مقـامي، نـشر       )انيتنوع آراي ديني در عصر ساس(، تحول ثنويت ۱۳۸۷شاکد، شائول؛  

  .ماهي، چاپ اول



  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۱۶۲

 
، نامه ايران باستان، سال هشتم،      »اهريمن پرستي زرواني و نمونه هاي بازمانده از آن        «،  ۱۳۸۷اکبري مفاخر، آرش؛    

 .۲۱ -۴۰شمار اول و دوم، صص

ده اند کـه اکنـون بـه همّـت           البتّه کاتبان ابيات سخيف و رکيک فراواني را در نکوهش زنان وارد شاهنامه کر              -۸
  :پژوهشگران الحاقي بودن آنها ثابت شده است، از جمله بيت زير

ــه   ــاک ب ــر دو در خ ــا ه  زن و اژده
 

 جهان پاک از ايـن هـر دو ناپـاک بـه            
 

  :که سجّاد آيدنلو الحاقي بودن آن را در گفتار زير ثابت کرده است
  . رسيده ترنج، اصفهان، انتشارات مانا، چاپ اول، نا»اين بيت از فردوسي نيست«، ۱۳۸۶ آيدنلو، سجّاد؛ 

  :و همچنين در مورد ديگر ابيات زن ستيزانه اصلي و الحاقي شاهنامه نگاه کنيد به
 شاهنامه، مرکز نشر دانـشگاهي، چـاپ اول،         ة، دربار »بيت هاي زن ستيزانه در شاهنامه     «،  ۱۳۸۵خطيبي، ابوالفضل؛   

   .۳۲ -۴۹ص 
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